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جلسه 105-818
سه‌شنبه - 09/12/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث راجع به حد واجب رکوع بود که مورد اختلاف واقع شده بود. برخی گفتند وصول راحه یعنی باطن کف به رکبتین لازم است، برخی گفتند وصول اصابع مجموعا بما فیه اصبع الابهام به رکبتین لازم است که نظر صاحب عروه بود، برخی مثل مرحوم آقای خوئی گفتند وصول سه انگشت که عبارت است از انگشت وسطی و دو انگشت همسایه اش، این سه انگشت وسط، به رکبه کافی است.
ببینیم دلیل قول اول که منسوب است به مشهور علی ما فی مفتاح الکرامة و جامع المقاصد چیست. برخی ادله که قابل ذکر نیست، اصالةالاشتغال. جوابش روشن است: اولا با وجود اطلاق لفظی نوبت به قاعده اشتغال نمی رسد، اطلاق لفظی می گوید ارکع،‌صدق می کند رکوع. ثانیا نوبت به اصل عملی برسد دوران بین اقل و اکثر است برائت از وجوب اکثر جاری می شود. پس عمده بررسی روایات است و الا تمسک به قاعده اشتغال یا تمسک به اجماع که برخی تمسک کردند ولی ما دیدیم اجماعی در کار نبود، صاحب بحار هم فرمود، این ها وجهی ندارد باید برویم سراغ روایات اهل بیت.

س: اقل و اکثر مشهور اشتغالی نیستند، دوران امر بین تعیین و تخییر مشهور اشتغالی هستند،‌اینجا اقل و اکثر است، فعل زاید است که انسان بیشتر خم بشود، این اقل و اکثر ارتباطی است مشهور قائل به برائت هستند در اقل و اکثر ارتباطی اما اینکه بگوییم ارکع اطلاق ندارد چون رکوع حقیقت شرعیه است، این خلاف ظاهر است،‌بله رکوع به قصد تخضع مراد هست در ارکعوا اما اینکه اطلاق ندارد نسبت به مراتب رکوع،‌این وجهی ندارد.

برویم سراغ مطلب اصلی که روایات است. اولین روایت که آقای خوئی مطرح کرده صحیحه حماد است در کافی طبع دارالحدیث جلد 6 صفحه 143، می گوید امام علیه السلام به حماد تعلیم دادند نماز را،‌آخرش هم فرمودند یا حماد هکذا صل، و این ظهورش وجوب است. در آنجا دارند ثم رکع علیه السلام و ملأ کفیه من رکبتیه، دو دست مبارک شان را پر کردند از رکبتین شان یعنی گذاشتند روی رکبتین شان، و رد رکبتیه الی خلفه حتی استوی ظهره حتی لو صب علیه قطرة من ماء لم تزل لاستواء ظهره و مد عنقه و غمّض عینیه، گفته می شود که ظاهر این حدیث که می گوید یا حماد هکذا صل وجوب است الا ما خرج بالدلیل، پس واجب است ما هم مثل امام علیه السلام رفتار کنیم.
این دلیل اول. البته ما گفتیم همانطور که آقای تبریزی رضوان الله علیه داشتند صحیحه حماد دال بر وجوب نیست نماز کامل جامع آداب نماز را حضرت بیان کردند.
روایت دوم صحیحه زراره کافی جلد 6 صفحه 164: عن ابی‌جعفر علیه السلام اذا اردت ان ترکع فقل الله اکبر ثم ارکع و تمکّن راحتیک من رکبتیک، یعنی بگذار راحتینت را روی رکبتینت، و بلّع باطراف اصابعک عین الرکبة، بلّع باطراف اصابعک یعنی سر انگشتانت را به نحوی قرار بده که عین رکبه تو را ببلعد یعنی در خودش فرو بدهد، حالا عین الرکبة چیه بعدا عرض می کنیم. 
در تهذیب که این حدیث را از کافی نقل می کند به جای و بلع باطراف اصابعک عین الرکبة می گوید و تلقم باطراف اصابعک عین الرکبة معنایش با بلع یکی است، تلقم یعنی عین الرکبة‌ را مثل لقمه در زیر دستانت قرار می دهی.
س: در برخی نسخه ها بلغ شاید باشد ولی آنی که در تهذیب هست بلغ مربوط به صحیحه ثانیه زراره است که بیان می کنیم.

گفته می شود پس واجب است تمکین الراحتین من الرکبتین و این با نظر مشهور طبق برداشت مفتاح الکرامة و جامع المقاصد می سازد چون ندارد وصول اصابع به رکبه. نگویید بعدش که دارد و بلع باطراف اصابعک عین الرکبة، آن را جواب می دهند می گویند عین الرکبة غیر از رکبه است،‌می گویند عین الرکبة‌ پایین‌تر از رکبه است و لذا اگر اطراف اصابع برسد به آن عین الرکبة‌ که پایین‌تر از کشکک زانو می شود، اگر سر انگشتان مان برسد به آن فرورفتگی زیر کشکک زانو این معنایش این است که تمکین کردیم راحتین مان را به رکبتین.
روایت سوم صحیحه ثانیه زراره که در کافی جلد 6 صفحه 209 مطرح می کند عن ابی‌جعفر علیه السلام اذا رکعت فصفّ فی رکوعک بین قدمیک تجعل بینهما قدر الشبر و تمکن راحتیک من رکبتیک و بلّع اطراف اصابعک عین الرکبة فاذا وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتیک اجزأک ذلک و احب الیّ ان تمکن کفیک من رکبتیک فتجعل اصابعک فی عین الرکبة. اینجا تهذیب جلد 2 صفحه 83 دارد بجای بلع دارد بلغ باطراف اصابعک عین الرکبة.
مرحوم آقای خوئی و بعضی از بزرگان دیگر در جواب از این روایات فرموده اند ببینید! این روایات ظاهرش امر به وضع راحتین است علی الرکبتین، و قطعا وضع الراحتین علی الرکبتین واجب نیست، هم اجماع نقل شد بر این مطلب و هم از صحیحه ثانیه زراره استفاده می کنیم که می گوید فاذا وصلت اطراف اصابعک الی رکبتیک اجزأک ذلک و احب الی ان تمکن کفیک من رکبتیک، احب است یعنی واجب نیست،‌ تمکین فعلی واجب نیست، احب است، پس مفاد این روایات امر به تمکین یعنی اخذ مکان، یعنی وضع فعلی، امر به وضع راحتین و کفین هست بر رکبتین و قطعا این واجب نیست. حمل بر استحباب می شود.

نگویید مدلول مطابقی اش حمل بر استحباب می شود، مدلول التزامی اش را چرا حمل بر استحباب کنید،‌مدلول مطابقی تمکن راحتیک من رکبتیک امر به وضع است، اما مدلول التزامی اش انحناء است به این مقدار که امکان وضع راحتین علی الرکبتین باشد، این مدلول التزامی دلیل نداریم که مستحب باشد. 
جواب می دهند که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. اگر بگویند اکرم تلمیذ زید که بالاولویة می فهمیم خود زید که به طریق اولی امر به اکرام دارد، بعد بیایند بگویند اکرام تلمیذ زید واجب نیست، کدام عرف می آید می گوید و لکن دلیل نداریم بر اینکه اکرام خود زید واجب نباشد؟ من وجوب اکرام زید را از این وجوب اکرام تلمیذ زید فهمیدم، خب قرینه بر استحباب او چه متصله چه منفصله بود دیگر مدلول التزامی اش را نمی توانم ملتزم باشد که و لکن اکرام خود زید می گویم واجب است بالاولویة، اینکه درست نیست. 

مرحوم آقای خوئی مناسب بود راجع به صحیحه حماد مطلب اضافی بیان می کردند چون در صحیحه حماد بحث مدلول التزامی تنها نیست. در صحیحه حماد دو کلام هست: ملأ کفیه من رکبتیه، این یعنی وضع فعلی، این را می گویید قطعا مستحب است البته فعلا بناء بر استحباب بگذارید و الا برخی از بزرگان مثل آسید احمد خوانساری احتیاط واجب می کنند وضع یدین را بر رکبتین بالفعل ولی هم ادعای اجماع شده بر عدم وجوب و هم از آن و احب الی استفاده کردند عدم وجوب را و لکن جمله دیگری دارد این صحیحه حماد: و رد رکبتیه الی خلفه حتی استوی ظهره حتی لو صب علیه قطرة من ماء لم تزل لاستواء ظهره، این بیان می کند انحناء خاصی را،‌چرا این واجب نباشد؟ اینکه دیگر مدلول التزامی نیست، جواب این است که یقینا این مقدار از انحناء بیشتر از مقدار واجب است،‌ آنقدر منحنی می شود که اگر یک قطره آبی بر کمر او بریزند این آب جابجا نمی شود، این قطعا از مستحبات رکوع است و قطعا واجب نیست و لذا آقای خوئی به این جمله دوم هم استدلال نکرد.
س: رد رکبتیه الی خلفه که چه ربطی دارد به انحناء؟ رد رکبتیه الی خلفه حتی استوی ظهره،‌تا این مقدار که استواء ظهر پیدا کند. و قطعا استواء ظهر به این مقدار که حتی لو صب علیه قطرة من ماء لم تزل لاستواء ظهر واجب نیست و از امتیازات نماز پیامبر و ائمه علیهم السلام بود این مقدار از استواء ظهر. 
روایت چهارم روایتی است که محقق در معتبر جلد 2 صفحه 193 مطرح می کند می گوید من طریق الاصحاب ما رواه معاویة بن عمار و ابن مسلم (محمد بن مسلم) و حلبی قالوا بلغ باطراف اصابعک عین الرکبة فان وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتیک اجزأک ذلک و احب ان تمکن کفیک من رکبتیک. این هم شبیه صحیحه ثانیه زراره است و بعید نیست که اشتباه کرده محقق در معتبر،‌همان صحیحه زراره را اشتباه نسبت داده به معاویة بن عمار و محمد بن مسلم و حلبی. حالا بر فرض هم اشتباه نکرده باشد مرسل است،‌این که صاحب حدائق می گوید حتما در اصول اصحاب ائمه که نزد محقق حلی بوده این حدیث پیدا شده، و لذا این حدیث معتبر است، الظاهر ان هذه الروایة قد نقلها المحقق من الاصول التی عنده و لم تصل الینا الا منه و کفی به ناقلا، شاید محقق با سند مرسل این حدیث ها را نقل می کند، ما چه می دانیم. 
س: صحیح پیش علامه حلی شاید دیده در کتاب معتبر هست، محقق حلی نسبت می دهد به اصحاب ائمه این حدیث را گفته صحیح، مثل صاحب حدائق، بارها گفتیم صحیح نزد شخصی غیر از این است که بگوید رواه الثقات، صحیح است یعنی معتبر است ما که مقلد علامه حلی نیستیم.
روایت پنجم: نبوی عامی که در سنن ابی‌داوود جلد 1 صفحه 228 نقل می کند که  پیامبر فرموده است اذا رکعت فضع کفیک علی رکبتیک. هم سندش ضعیف است هم آن اشکال های آقای خوئی هم اینجا می آید که این امر به وضع فعلی است و قطعا باید حمل بشود بر استحباب.
س: بهرحال کسانی مثل آقای خوئی که می گویند وضع الکفین علی الرکبتین لازم نیست... همین مقدار هم می خواهیم بگوییم لازم نیست می خواهیم وصول الاصابع را کافی بدانیم و لذا این حدیث غیر از اینکه ضعیف السند است قطعا وضع الکفین علی الرکبتین واجب نیست.

آقای خوئی بعد از اینکه این مطالب را فرموده اند فرموده اند به نظر ما قولی که بحار نسبت می دهد به مشهور وصول الاصابع الی الرکبتین،‌او درست است. چرا؟ برای اینکه همین صحیحه ثانیه زراره را که خواندیم اگر در آن دقت کنید، می گوید فان وصلت اطراف اصابعک الی رکبتیک اجزأک ذلک و احب الی ان تمکن کفیک من رکبتیک، او مستحب است، واجب این است که و ان وصلت اطراف اصابعک الی رکبتیک اجزأک ذلک، وصول غیر از وضع است، وصول الیدین الی الرکبتین مساوق با وضع الیدین علی الرکبتین نیست. دستش به زانوانش می رسد، دستش به زانوانش رسید، رسید و لو هنوز نگذاشته است روی زانوانش، و لذا فان وصلت اطراف اصابعک مثل تمکن نیست که ظاهر بود در وضع فعلی و می گفتیم قطعا واجب نیست. باید ببینیم پس وصول اطراف الاصابع الی الرکبتین به چه مقدار است.

ایشان فرموده اند که برخی گفته اند وصول اطراف الاصابع عام مجموعی است یکی از اصابع ابهام هست و باید ابهام هم به رکبتین برسد و این می شود موافق نظر مشهور که مفتاح الکرامة می گوید. ایشان جواب داده است که اگر اینطور باشد که لغو می شود بگویند فان وصلت اطراف اصابعک، چون فقط طرف ابهام می رسد به رکبتین، اما بقیه اصابع که منتهای اصابع روی رکبتین قرار می گیرد نه اطراف و رؤوس آن ها. شما وقتی که مقید باشید سر انگشت شست را بگذارید برسانید به زانو بقیه انگشتان دیگر رؤوس الاصابع نمی رسد به زانو، منتهی الاصابع یعنی اصول الاصابع می رسد به زانو، راحه می رسد به زانو، و این عرفا لغو است، باید می گفتند فان وصل طرف ابهامک الی الرکبتین، چرا بگویند فان وصلت اطراف اصابعک؟ پس این قطعا لازم نیست. اطلاقش می گوید چون اصابع جمع هم هست، سه انگشت: انگشت وسطی دو انگشت همسایه آن، این سه انگشت برسد به رکبتین. همین کافی است. فان وصلت اطراف اصابعک الی رکبتیک اجزأک ذلک. و این مقدار را ایشان فرمودند لازم هست.

انصافا مطلب، مطلب درستی است. ما قبل از اینکه بقیه روایات را که تیمنا و تبرکا خواهیم خواند چون نیازی به آن نمی بینیم و فرمایش آقای خوئی را متین می دانیم اینجا، قبل از اینکه این را بخوانیم اجازه بدهید من مطلبی را از آقای سیستانی بگویم بعد اگر فرصت شد فرمایشات آقای بروجردی را در تایید مشهور قدماء بیان کنم که فرمایش نسبتا مفصلی هست.

آقای سیستانی فرمودند که به نظر ما این استدلال آقای خوئی هم درست نیست. اصلا این روایات باید ببینیم در چه جو فقهی صادر شده؟ جو فقهی در فهم روایات موثر است، ایشان فرمودند ما رفتیم گشتیم جو فقهی روایات را پیدا کردیم، عامه بحث شان بود که وضع الکفین کجا بشود، روی رکبتین بشود یا به نحو دیگری بشود، در نیل الاوطار جلد 2 صفحه 282 می گویند که عن مصعب بن سعد قال صلیت الی جنب ابی فطبّقت بین کفّیّ، طبقت یعنی دو کفینم را تطبیق کردم بر هم، گذاشتم وسط دو تا پایم، طبقت بین کفی دو تا دست را بزنید به هم می شود تطبیق، فوضعتهما بین فخذیّ،‌بین دو رانم قرار دادم، فنهانی عن ذلک، پدرم گفت نکن این کار را، کنا نفعل هذا و امرنا ان نضع ایدینا علی الرکب، ما قبلا این کار را می کردیم به ما بزرگان ما گفتند نکنید این کار را، وضع الکفین کنید علی الرکبتین، این چه کاری است که دو دستان تان را تطبیق می کنید می گذارید بین فخذین، این اصلا جالب نیست!! 
بعد می گوید فیه دلیل علی نسخ التطبیق، این معلوم می شود تطبیق مطرح بود نسخ شد. آقای سیستانی می فرمایند در این جو فقهی آیا واقعا ظهور پیدا می کند این روایات در بیان حد ظهور یا می گویید تطبیق نکنید بلکه وضع الیدین علی الرکبتین بکنید. ایشان فرمودند پس ما دلالت هیچ‌کدام از این روایات را قبول نداریم، پس شما آقای سیستانی می گویید رکوع عرفی کافی است؟ می گویند: نه، ببینید شیخ طوسی در خلاف چه جور استدلال کرده، یاد بگیرید استدلال شیخ طوسی را!‌ شیخ طوسی در خلاف جلد 1 صفحه 348 در رد قول ابوحنیفه می گوید ابوحنیفه گفت مطلق رکوع عرفی کافی است و لایجب عنده ان ینحنی بمقدار ما یضع یدیه علی رکبتیه دلیلنا اجماع الفرقة طریق الاحتیاط و ایضا روی عنه انه قال صلوا کما رأیتمونی اصلی، این هم بود، و روی ابومسعود البدری ان النبی صلی الله علیه و آله قال لاتجزی صلاة الرجل حتی یقیم ظهره فی الرکوع و السجود ، سنن ابی‌داوود و مسند احمد بن حنبل. تمسک کرد شیخ طوسی آخرش به این مطلب که لاتجزی صلاة الرجل حتی یقیم ظهره فی الرکوع و السجود، آقای سیستانی می گویند ما که به این حدیث عامی تمسک نمی کنیم اما در وسائل جلد 6 صفحه 321 معتبره ابی‌بصیر مرادی می گوید عن ابی‌عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له. این اطلاق دارد،‌چرا اختصاص می دهید به حال قیام؟ چرا اختصاص می دهید آن را می گویید یا قیام یا جلوس، نخیر، در رکوع هم ما باید اقامه صلب داشته باشیم، اقامه صلب در مقابل دو چیز است: یکی در مقابل تقوس قوز کردن یکی هم در مقابل میل، کج بودن، رکوع می کنی کج نایست،‌اگر شما کم منحنی بشوی این رکوع کج است، رکوع مایل است، باید آنقدر رکوعت زیاد بشود انحنائت زیاد بشود تا عرفا بگویند اقام صلبه یعنی اعتدال، کمرش معتدل است، کج نیست، صاف است.
س: آقای سیستانی فعلا بحث سجود را مطرح نکرد،‌فرمود در حال رکوع هم باید اقامة الصلب باشد.

نفرمایید در صحیحه زراره ای که در وسائل جلد 5 صفحه 488 می گوید قال ابوجعفر علیه السلام قم منتصبا فان رسول الله قال من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له. ایشان می گویند تطبیق کرد حضرت بر قیام منتصبا، تطبیق که مقید اطلاق نیست. پس اقامة الصلب یعنی اعتدال، اعتدال هم فقط در مقابل اعوجاج و تقوس نیست در مقابل میل هم هست و لذا المنجد می گوید اقام المائل. در لسان العرب می گوید قام الشیء و استقام اعتدل و استوی قوّم درعه ازال درعه و الدرع هو المیل او الاعوجاج، درع یا اعوجاج است همان تقوس یا میل است، انحناء کم می شود میل، یا انحناء خیلی زیاد می شود میل، در حدیث هم داریم ألیس أتممت الرکوع و السجود یعنی ألم تأت بالرکوع التام؟ رکوع صدق می کند بدون اقامة الصلب و لذا اگر جاهل قاصر بودی اقامة الصلب نکردی حنفی بودی تازه شدی شیعی، در همان حد رکوع عرفی رفتی رکوع عن جهل قصوری، آقای سیستانی می گوید من مشکل ندارم، السنة لاتنقض الفریضة جاری می کنم می گویم رکوع که در قرآن است آوردی شرط رکوع را که واجب شرعی رکوع است اقامة الصلب نیاوردی عن جهل قصوری و لکن مختار و متعمد باید رعایت کند این را.
س: اتم الشیء ای اتی به تاما،‌ اتفاقا این نکته جالبی است که ایشان می گوید. در قرآن می گوید و اتموا الحج و العمرة لله، بزرگانی مثل آقای خوئی می گویند یعنی اذا بدأت بالحج فأتمه، وجوب اتمام حج بعد الشروع، در حالی که در تفاسیر،‌در روایات، می گویند اتموا الحج یعنی إئتوا بحج تام، نمی گوید اذا بدأتم بالحج و لو حجا مستحبا فیجب علیکم ان تتموه، وجوب اتمام بعد الشروع، نه، ثم اتموا الصیام الی اللیل یعنی صوم تام بر شما واجب است،‌اتموا الحج یعنی حج تام واجب است، در روایت می گوید العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج لمن استطاع الیه سبیلا قال الله تعالی و اتموا الحج و العمرة لله. و الا اگر اذا بدأت بحج و عمرة مستحبة فاتمهما اصلا شروع نمی کنم، نمی روم،‌برای چی بروم،‌روایت می گوید برو، یعنی واجب است اتیان حج تام و عمره تامه. این هم همین است، اتممت الرکوع یعنی اتیت برکوع تام،‌رکوع تام همین رکوع با اقامة الصلب است.
تامل بفرمایید در این فرمایش آقای سیستانی ببینیم درست است یا نه بعد فرمایشات آقای بروجردی و سایر روایات را عرض می کنیم. 

و الحمد لله رب العالمین.
